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  امر زين چرخ پرستاره فزونست اثر          منگر بدين ضعيف تنم زانكه در سخن 
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        مقدمه  به جاي   

 پيشكش به اهل قبله، كه با همه مذاهب گونهگونهشان به خاندان رسول خدا مهر

 .ورزنديم

 ;نيستند گشايد مخاطبانش برادران اهل سنتيناصرخسرو لب به انتقاد م يترديد وقتيب

 .دارند ستايند و اهل بيت را، دستكم به عنوان صحابه، دوستيزيرا آنها صحابه را م

كه گاه  يدشمنان ;اش دشمنان اهل بيتانديانتقاد يناصر در شعرها يطب اصلمراد و مخا

 شدند و خاندان پيامبر و پيروانشان دشناميدر صفوف برادران اهل سنت پنهان م

 .Ĥزردنديدادندو ميم

 .خواننديم يدر عرف دين باواران اين گروه اندك را ناصب

 .است به اين گروهناصر پيام روشن حجت جزيره خراسان  يانتقاد يشعرها

 هرچهيناصب يسر مخار ا يپاسخش دهگر توانيناصب يآمده پيغام حجت گوش دار ا

 و لشگر يعلم ناموزيناصب يپديد آيد زمغز پرخمار ايليكنقول نغزكينغزحجتگو يگوي

براندندم  يشادچون گشتيناصب يفسار و بادسار ايب يچون چنينيازغوغا هميساز

تاقرار من زبهردينبه يمگاناست يناصب يوازدار و عقار اديناز ضياع خويش  بهقهرازبهر

چون زمشكلهات پرسم عورتت يناصب ياهلحكمت راقرار ا نيستجزبهيمگان

بر طبعتوبست يتو حكمت راكس يطبعخرداريناصب يا ازاري، بيازاري، بيازاريپيداشودب

ه مر تورا قيامت برمكافات فعال زشت تواين قصيد تايناصب ينتواند بهسيصد رش نوار ا

  يناصب يازمن نثار ا
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سال و محل 

 تولد:
  -هـ.ق.  394   

سال و محل 

 وفات:
   

 481/485 

 هـ.ق.

  

 :  زندگينامه

 394 در سال ناصرخسرو، بومعين ناصر بن خسرو بن حارث قبادياني بلخي، معروف بها

ثروتمندي  ◌ٔ در خانواده افغانستان در شمال بلخ استان در )بلخ در قباديان در روستاي

 .چشم به جهان گشود

 بگذشت ز هجرت پس سيصد نود و چار بنهاد مرا مادر بر مركز اغبر

 )اغبر= غبارآلود، مركز اغبر = كره زمين (

بر مر د ا ن علم و معر فت و طن ما نا صر خسر و قبا د يا ني بلخي ا ست  يكي ا ز ا      

 د يا ن بلخ چشم به د نيا گشو د . تحصيلا ت ق ) د ر محله قبا 394سا ل (  كه د ر

چو ن :  نخستين خو يشر ا د ر ز ا د گا هش به پا يا ن ر سا ند . و به كسب سا ير علو م

با سفر هاي از  . ز با ن يو نا ني -فلسفه .  -نجو م .  -حسا ب .  -مو سيقي .  -طب .  -

سالگي به  28 رو در سنناصر خص -نزد علما و دانشمندان عصر خود نيز پرداخت. 

ديگري به زبان  سرودن شعر آغاز كرد و در شعر داراي دو ديوان يكي به ز با ن دري و

مسعود راه يافت  عربي ميباشد. ناصر خصرو در دربار سلطان محمود و پسرش سلطان

بود. اشعار ناصرو خسرو  كه از احترام و عزت و مشاغل مهمي در دربار آنان بر خوردار
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روحانيون د نياپرست و  لب و مضامين ستيزنده و پرخاشگري عليه مظالمحاوي مطا

كه دهقانان و كار گران و  تاريك انديش و شاهان و سروران استثمار گرو مفت خور است

دسترنج آنان خوان هفت رنگ براي  كاسبانرا در ده و شهر استثمار ميكردند و از حاصل

وضع بر روح حساس و پرخاشگر شاعر  ايناهل و عيال خويش اماده ميكردند . مشاهده 

در بار و جاه وجلال قطع رو ا بطه  با احساس تاثير شگرف نمود و بدين اساس وي از

باريان قطع ميكند به روحانيان رو مي آورند .  ميكند. وقتي روابط خود را با دربار و در

ازين نزديكي خيلي ها در رنج و عذاب ميشود . چه وي  كه از معاشرت و اخطلات با آن

مشتي فاقد منطق سليم و سالوس و متعصب ، كوتاه نظر و از  با آنان در ميابد كه آنان

چنانكه ميگويد: از رنج روز گار چو جانم  ;خواجگان بدتر ميباشد پادشاهان و اميران و

با ثنا بدر پادشاه شدم صد بندگي شاه ببا يست كردنم از بهر يك  ستوه گشت يك چند

روا شدم جز رنج و درد هيچ نگردند حاصل زانكس كه سو اوبه اميد شفا  ياميد كه از و

زي فقيه چنين بود رفتم كز بيم مورد در دهن اژدها شدم ناصر خسرو نا  شدم از شاه

مجامع روحانيون را نيز ترك و در سن چهل سالگي براي دريافت حقايق و  اميدانه

مشغول گشت . ناصر خسرو به  و احوال توده هاي زحمتكش و مزدوران دانستن حال

خراسان ، هندوستان به سفرهاي طولاني و پررنج ميپردازد كه در اين  شهر هاي مختلف

گوناگون هند آشنا و خصوصيات قوي آهنين و عنعنات ملي آنانرا درك و  سفر با طوايف

هندي به گفت و شنود متپر دازد. بعد از سفر هندوستان سفر هاي ديگري  با دانشمند

برادرش و يك غلام هندي بمدت هفت سال بكشور هاي چون ايران ،  همراهيبه 

صغير ، طرابلس ،عراق، سوريه ، فلسطين، مصر ،تونس ، سودان ،  ارمنستان ، آسياي
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مي نمايد.از اين سفر ها تجارب مهم نصيب اش ميگردد كه هميشه  يمن جزيره العرب

نگاهي نو به سفر نامه ناصر  > بتحقيق ميكند و مي نويسد.در كتا از آن ميĤموزد و

چنان شنيدم كه ناصر خسرو وقتي به  ...> .تاليف فيروز منصوري آمده است <خسرو

رسيد ، دكان پبنه دوزي رفت و بنشست تا كفشها يش را اصلاح كند ناگاه در  قزوين

 قزوين غوغا برخاست. پنبه دوز از دكان برخاست در ميان آن غوغا افتاده چون بازار

 اين چيست و اين غلبه چه > : شت لقمه گوشت بر سر درفش داشت. ناصر پرسيدبازگ

پاره كردند .  او را پاره ;شخصي شعر ناصر خسرو خوانده بود  > پنبه دوز گفت <بود ؟

در شهري كه شعر  > : ناصر كفشهايش را رها كرد و گفت <. اين لقمه گوشت اوست

متقبل شد و براي  زحمات زيادي را ناصر درين سفر ها < . ناصر باشد من نباشم

ا قامت گزيد .  آموختن و دانستن هميشه ساعي بود . وي در مصر دو سال و نه ماه

خسرو پيرو طريقه  دراينجا در زندگي و طرز فكر وي انقلابي رونما گرديد و ناصر

صطلا حات  اسماعليه فاطمي هاي مصر گرديده زيرا روح حساس ناصر خسرو از ا

 <حجت> يفه مصر متاثر گرديد و از طرف پيشواي فاطمي مصر به منصباجتماعي خل

خسرو بعمر پنجا  خراسان كه بلند ترين مرتبه اين ملك ميباشد نايل گرديد . ناصر

عقيده خويش مصروف  سالگي دوباره بخراسان به شهر بلخ بازگشت و درينجا به تبليغ

سلجوقيان استثمارگر  ن سلالهگشت . با روحانيان دنياپرست و كوتاه فكر و حكمرانا

شورانگيز و پر خاشگر خويش  آشكارا بدون ترس و لرز شروع به مبارزه نمود و با اشعار

خسرو حكمرانان و روحانيان و  در افشاي مظالم آنان براي مردم كوشيد اين عمل ناصر

) و كا فر  خسرو را ( بي د ين ) و ( زند يق درباريان را برانگيخته و نا جوا نمر دانه ناصر
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خا نه و كا شا نه و ير ا تا ر ا ج نمو د ند  --ش شر و ع  خو ا ند ند و به ا ذ يت و آ ز ا ر

جور جفا ي آ نا ن ا ز مبا ر ز ه د ست نكشيد و همچو د ژ ا ستو ا  . ا ما ناصر خسروبا و

د  ر ه د و ر و ا ند يشه پا بر جا ما ند تا ا ينكه و ير ا ا ز ز ا د گا هش به د ر د ر عقيد ه

گا هش به  ست يمگا ن نبعيد كر د ند . ناصر خسرود ر آ نجا با و جو د د و ر ي ا ز زا د

و ا د بي ر ا  تحقيق بهتر ين آ ثا ر ش د ست يا ز يد . و ي مهمتر ين ا ثر ها ي علمي

د ا  ر و شنا يي نا مه . ز ا . بر شته تحر يرد ر آ و ر د كه عمد تا ا ينها ا ند : سفر نا مه

حتي هنگا م سفر ها  --چنا ن بو د كه  لمسا فر ين ... ا شتيا ق ناصر خسرو به مطا لعه

خو د آ ن كتا ب خو ا ند ه ا ز عقبش ر و ا ن  يش كتا بها ر ا بر ا شتر ي با ر كر د ه و

قلم و ا ند يشه با پيگير ي مبا ر ز ه ا ش عليه كا ستي ها  ميبو د . سر ا نجا م ا ين مر د

  تسليم نشد . بر ا بر ي ها و نا

ميگذشت. ناصرخسرو در  محمود غزنوي سلطان ر آن زمان پنج سال از آغاز سلطنتد 

براي يك زندگي پرحادثه آماده شد: از  دوران كودكي با حوادث گوناگون روبرو گشت و

سابقه در خراسان كه به  جمله جنگهاي طولاني سلطان محمود و خشكسالي بي

 در اين خطه كه جان وبا ات فراوان زد و نيز شيوع بيماريمحصولات كشاورزان صدم

 .زيادي از مردم را گرفت ◌ٔ عده

كرد.  ناصرخسرو از ابتداي جواني به تحصيل علوم متداول زمان پرداخت و قرآن را از بر

 به عنوان مسعود غزنوي سلطان بار پادشاهان و اميران از جمله سلطان محمود ودر در

 از غزنويان شكست مردي اديب و فاضل به كار دبيري اشتغال ورزيد و بعد از با

 سلجوقي طغرل يك، برادرسليمان چغري ب و به دربار مرو ، ناصرخسرو بهسلجوقيان
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دليل اقامت  رفت و در آنجا نيز با عزت و اكرام به حرفه دبيري خود ادامه داد و به

 .ر اين شهر به ناصرخسرو مروزي شهرت يافتطولاني د

 همان ناصرم من كه خالي نبود ز من مجلس مير و صدر وزير

 نخواندي به نامم كس از بس شرف اديبم لقب بود و فاضل دبير

 به تحرير اشعار من فخر كرد همي كاغذ از دست من بر حرير

 ،مسلمانان ز جملهوي كه به دنبال سرچشمه حقيقت ميگشت با پيروان اديان مختلف ا

به بحث و گفتگو پرداخت و از رهبران ديني  مانويان و يهوديان ،مسيحيان ،زرتشتيان

اي دست نيافت  از آنچا كه به نتيجه آنها در مورد حقيقت هستي پرس و جو كرد. اما

سرگرداني به شراب و ميگساري و  دچار حيرت و سرگرداني شد و براي فرار از اين

 .كامياريهاي دوران جواني روي آورد

چند خواهي خوردن «گويد  سالگي شبي در خواب ديد كه كسي او را ميدر سن چهل 

ناصرخسرو پاسخ داد » شراب كه خرد از مردم زايل كند؟ اگر بهوش باشي بهتر از اين

حكيم «مرد گفت » بهتر از اين نتوانستند ساخت كه اندوه دنيا ببرد حكما چيزي«

نمون باشد. چيزي بايد كه مردم را به بيهشي و بي خردي ره نتوان گفت كسي را كه

عاقبت «گفت » من اين از كجا آرم؟«ناصرخسرو پرسيد  «.خرد و هوش را بيفزايد

ر اين خواب دچار ناصرخسرو در اث .اشاره كرد قبله و به سمت» جوينده يابنده بود

شغل ديواني را رها كرد و  از شراب و همه لذائذ دنيوي دست شست، انقلاب فكري شد،

 از قبيل راه سفر حج در پيش گرفت. وي مدت هفت سال سرزمينهاي گوناگون

 ،قيروان ،العرب جزيرة ،فلسطين ،سوريه ،شام ،طرابلس ،حلب ،صغير آسياي ،ارمنستان
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 مصر يعني فاطميان كرد وسه يا شش سال در پايتخت را سياحت سودان ، وتونس

سه  مصر رويد و ازگ اسماعيلي مذهب به باالله المستنصر اقامت كرد و در آنجا در دوران

 .رفت كعبه بار به زيارت

بعداز دريافت عنوان حجت خراسان از طرف المستنصر باالله  444 ناصر خسرو در سال

خصوص در زادگاهش بلخ اقدام به دعوت  به و خراسان رهسپار خراسان گرديد. او در

انتظارش مردم آنجا به دعوت وي پاسخ  مردم به كيش اسماعيلي نمود، اما برخلاف

بر  سلجوقيان نياورده و در تباني با سلاطين اي تحمل او را ام عدهمثبت ندادند و سرانج

رخسرو از آنجا به مازندران رفت و سپس به و از خانه بيرونش كردند. ناص وي شوريده،

چون در هيچ كدام از اين شهرها در امان نبود به طور مخفيانه ميزيست و  نيشابور آمد و

 يكي از اميران محلي علي بن اسد امير مدتي دربدري به دعوت سرانجام پس از

سال عمر خود را  25تا  20 ◌ٔ دخشان سفر نمود و بقيهب كه اسماعيلي بود به بدخشان

 .بدخشان سپري كرد يمگان در

                                                                                                                               

 بر آمد كه به يمگانم چون و از بهر چه زيرا كه به زندانمپانزده سال 

 

 و تمام آثار خويش را در بدخشان نوشت و تمام روستاهاي بدخشان را گشت. حكيم

ناصرخسرو دربين اهالي بدخشان داراي شأن، مقام و منزلت خاصي است تا حدي كه 

، و غيره »پير كامل«، »پير شاه ناصر«، »سيد شاه ناصر ولي«، »حجت«نام  را به مردم او

 .زيارتگاه است يمگان كنند. مزار وي در مي ياد

 شخصيت ناصرخسرو
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 در فلسفه وناصرخسرو يكي از شاعران و نويسندگان درجه اول ادبيات فارسي است كه 

 گردند. او در هاي ادب و فرهنگ ما محسوب مي حكمت دست داشته، آثار او از گنجينه

خداشناسي و دينداري سخت استوار بوده است، و مناعت طبع و بلندي همت و عزت 

صراحت گفتار و خلوص او از سراسر گفتارش آشكار است. ناصر در يكي از  نفس و

افتادنش از بيچارگي و ناتواني نبوده، او در سخن  يمگان گويد كه به مي قصايد خويش

ندارد، شعر و كلام او سمحر حلال است. او شكار  توانا است، و از سلطان و امير ترس

مال و منال نيامده است و خود يمگان هم جاي  به يمگان از پي شود، او هواي نفس نمي

آز و نياز نيست، اين آز و نيازند كه  ◌ٔ بنده مال نيست. او بنده روزگار نيست، چرا كه

مانند. ناصر جهان فرومايه را به پشيزي  مي آورند و انسان به درگاه امير و سلطان مي

نازد و به علم  ثار منظوم و منثور خويش ميآ خرد. (از زبان خود ناصر خسرو). او به نمي

كند كه ناصر به يك  خواننده را وادرا مي كار او گاهي كند، اين و دانش خويش فخر مي

 .كند شخص خود ستا و مغرور به خودپرست قلمداد

 گويد: مردي است با مناعت طبع، خرسند فروتن، در برابر در اين باره مي دشتي علي

 فشارد. ناصر ورز، در راه رسيدن به هدف پاي مي رويدادها و سختيها بردبار، انديشه

  :گويد خسرو در باره خود چنين مي

  آشكارم غ/ پند است نهان وگه نرم و گه درشت چون تي

 با جاهل و بي خرد درشتم/ با عاقل نرم و برد بارم

 كند. اما ناصر در سفرنامه رويدادها و قضاها را با بيطرفي و بي غرضي تمام نقل مي

شود،  اسماعيلي مشغول مي رسد و به امر دعوت به مذهب مي بلخ كه به زادگاهش زماني
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 نام اش را به نموده، خانه و كاشانه ها سد راه او شده و عوام را عليه او تحريك ملاّها و فقه

كنند، به اين سبب در اشعار  د جانش ميبه آتش كشيده قص رافضي و غالي ،قرمطي

مناعت طبع، بردباري و عزت نفس دارد اما نسبت  كند، لحن او اندكي در تغيير مي

وي واگذار شده بود و نيز رويارويي با  به  كه  اي گرايش به مذهب اسماعيلي و وظيفه

ليان بغداد كه مخالفان سرسخت اسماعي گان علماي اهل سنت و با سلجوقيان و خليفه

آموختگان زمان  فقيهان و دين شود، به بودند، ستيز و پرخاشگري در وي بيدار مي

 .پردازد تازد و به دفاع از خويشتن مي مي

 درونمايه شعر ناصرخسرو [ويرايش]

 كشي، دزدي، است پيراسته و پاك؛ دور از مفاسد اخلاقي، آدم  اي ناصر خواستار جامعه

اي جز  خواري، خيانت، چاپلوسي، عيش و عشرت. وي معتقد است كه چنين جامعه رشوه

شمارد و از شاعراني كه  را دروغ ميگويي  آيد. ناصر مديحه سيطره دين بوجود نمي زير

پذيرد كه شعرش  كنند بيزار است، او شاعري را مي و سلاطين را مدح مي اميران

باشد. محور شعر ناصر عقيده مذهبي و اخلاق است و وي همه چيز را  راهنماي مردم

 قرار داده، از اين رو ديوان اشعارش اغلب مشتمل است بر باورهاي اي اين دو زير سيطره

امروزي اشعار سياسي در انتقاد از ميران، شاهان و سرايندگان  ديني، اخلاق و بقول

عالمان ديني كه دين را وسيله قرار داده خود تا گلوگاه غرق در گناه  ستايشگر، انتقاد از

 .هستند

موارد آيات قرآن را تضمين  كند. در بسيار استناد مي قرآن ناصر در اشعار خويش به

ديگر تنزيل و تĤويل قايل است.  كند. وي براي قرآن درونسو و بيرونسو و يا به معناي مي
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گمراه است. قرآن دختري  وي معتقد است كه هركس بي تاويل به قرآن دست يازد او

 .هلاك است ه زيورش علي است و قرآن بدون اين تاويل موجبپوشيده است ك

 آثار ناصرخسرو 

بيت شامل قصايد و مقطعات و ابيات متفرقه. ديوان ناصر  11047ـ ديوان در 1 

خسرو پر است از عقايد ديني، اخلاق انتقاد از شاهان و اميران ترك و شاعران 

خراساني و اعتراض به  مديحه سرا، شكايت از مردم عامي و عالمان و فقيهان

دستگاه خلفاي عباسي و نيز وصف طبيعت، ستايش پيامبر و علي (ع) و 

خاندان او، پند و اندرز و سخنان حكيمانه. اين ديوان تاكنون بارها و از جمله به 

كوشش سيد نصراالله تقوي و مقدمه سيد حسن تقي زاده و با همكاري مجتبي 

ش در تهران و به كوشش مجتبي  1306ـ  1304مينوي و علي اكبر دهخدا در 

 ش در تهران به چاپ رسيده است؛ 1353مينوي و مهدي محقق در 

  ـ جامع الحكمتين؛2

  ـ زاد المسافرين؛3

  ـ وجه دين؛4

ق) در شرح مسافرت  481ـ394كتابي از ناصر خسرو قبادياني (  ـ سفرنامه؛5

مصر و ) به ايران و آسياي صغير و شامات و 444ـ437هفت ساله وي (

عربستان. اين اثر كه به نثري بسيار ساده و بي آلايش و روان و دل انگيز 

نوشته شده ظاهراً نخستين كتاب ناصر خسرو به نثر است كه پس از پايان سفر 
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از يادداشت هاي روزانه خود تنظيم كرده است. برخي قراين حكايت از آن 

كه اينك در دست  دارند كه اين سفرنامه خلاصه اي از يك متن اصلي است

نيست. چنانكه در زندگينامه ناصر خسرو آمده است وي در پي خوابي كه در 

) و نخست از راه 437جمادي الاخري  6جوزجانان ديد، آهنگ سفر حج كرد (

شبورغان، ده بارياب، سمنگان، طالقان و مرورود به مرو بازگشت و از كار 

فرش را به همراه برادر شعبان همان سال س 23ديواني كناره گرفت و در 

كهترش و يك غلام هندي آغاز كرد و از قسمت هاي شمالي و غربي ايران به 

شهرهاي ارمنستان، آسياي صغير، حلب، طرابلس، شام، فلسطين، مصر ـ كه 

نزديك سه سال در آنجا ماند ـ قيروان (تونس)، نوبه، سودان و عربستان رفت 

حج آخر از راه طائف و يمن و لحسا به  و در اين مدت چهار بار حج گزارد و در

) و در جمادي 444) و سپس از ارجان به اصفهان شتافت (443بصره رسيد (

الاخر همان سال به بلخ بازگشت. سفرنامه در واقع دستاورد اين سفر است و 

حاوي اطلاعات دقيق و گرانبهاي جغرافيايي و تاريخي و بيان عادات و آداب 

وناگون است. ناصر خسرو در تنظيم و نگارش سفرنامه مردم ممالك و نواحي گ

رعايت صداقت، امانت و بي طرفي را كرده و همچون مهندسي دقيق و معماري 

كار ديده و با تجربه و دانشمندي آگاه به دانش اقتصاد و جامعه شناسي در 

اوضاع و احوال شهرها و مساحت ها و مسافت ها و نحوه ساختمان ها و بناهاي 

و اوضاع جغرافيايي و شهرسازي و شيوه گذاردن زندگي مردم و ميزان  تاريخي
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محصول و تجارت و اقتصاد سخت دقيق شده و نكته هاي باريك را از نظر دور 

نداشته است. نثر سفرنامه از تصنع و حشو و صناعات لفظي به دور است. 

ه مطلب همه جا با جمله هاي كوتاه و دلنشين و توصيف هاي كامل بيان شد

است. سفرنامه سرشار از واژه هاي زيباي فارسي است كه بيشتر آنها تا به 

امروز رواج دارند. شيوه نثر اين كتاب، تركيبي است از نثر دوره غزنوي و 

نثرهاي دوره هاي بعد و آن را بايد از سرمشق هاي گرانبهاي ساده نويسي و 

نخستين بار به  ايجاز شمرد. سفرنامه ناصرخسرو تاكنون بارها و از جمله

ق در پاريس،  1298م /  1881كوشش شارل شفر با برگردانيده فرانسوي آن در 

سپس به كوشش خواجه الطاف حسين حالي با مقدمه اي بسيار مفصل از او در 

م در دهلي، به كوشش محمود غني زاده  1882سرگذشت ناصر خسرو در 

ش در  1335اقي در ق در برلين و به كوشش محمد دبير سي 1341سلماسي در 

تهران به چاپ رسيده است. سفرنامه به زبان هاي مختلف برگردانيده شده 

م)، روسي (برتلس،  1881است از جمله به فرانسوي (شارل شفر، پاريس 

م؛ عبدالرزاق كاني پور؛ دهلي 1937م)، اردو (محمد ثروت االله،  1933لنينگراد 

ي (عبدالوهاب طرزي، استانبول م)، ترك1945م)، عربي (يحيي الخشناب،  1941

م) و آلماني (فون ملزر، 1985م)، انگليسي (تاكسون ويلر، نيويورك 1950

  ).1993اتريش 

  ـ گشايش و رهايش؛6
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  ـ خوان اخوان؛7

  ـ روشنايي نامه؛8

  ـ سعادتنامه؛9

  ـ اختيار الامام و اختيار الايمان؛10

  ـ بستان العقول؛11

  ـ دليل المتحيرين؛12

  صنعه؛ـ عجايب ال13

ـ عجايب الحساب و غرايب الحساب (نسخه خطي تابخانه ملك به شماره 14

  )؛640

  ـ كتاب اندر رد مذهب محمد زكريا؛15

  ـ لسان العالم؛16

  ـ مصباح؛17

  ـ مفتاح / مفتح الرساله؛18

ش  1306ـ  1304سوال فلسفي كه همراه ديوان او در  99ـ رساله در جواب 19

ه ناصر خسرو كتاب هاي فراواني منسوب است به چاپ رسيده است. همچنين ب

كه در صحت انتساب همه آنها بدو بايد به ديده ترديد نگريست. از جمله اين 

ـ آفاق نامه/ آفاق و انفس (نسخه خطي كتابخانه مركزي 1كتاب ها عبارتند از 

ـ اكسير اعظم؛ 3ـ ارشاد السالكين؛ 2)؛ 36/4736دانشگاه تهران به شماره 
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ـ 6ق، همراه عوارف المعارف)؛  1274ـ ترجيح بند (چاپ تهران 5؛ ـ الف نامه4

ـ 9ـ خلق نيكو خلق بد؛ 8م)؛ 1958ـ چراغنامه (چاپ كراچي 7تفسير قرآن؛ 

ـ رساله در 11ـ رساله الندامه في زاد القيامه/ سوانح عمري؛ 10دستور اعظم؛ 

ـ 13 م)؛ 1958ـ رساله روحيه (چاپ كراچي 12تسخير كواكب (چاپ بمبئي)؛ 

ـ قانون 15ـ عالم صغير و عالم كبير؛ 14شش فصل / روشنايي نامه مثنور؛ 

ـ مستوفي 19ـ كنز الحقايق؛ 18ـ كلام پير؛ 17ـ كتاب در علم يونان؛ 16اعظم؛ 

  ـ هفت گناه.21ـ نور نامه؛ 20في الفقه؛ 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                          اشعار                                                                  نمونه

 روزي ز سر سنگ عقابي بهوا خاست واندر طلب طعمه پر و بال بياراست

                                          بر راستي بال نظر كرد و چنين گفت امروز همه روي زمين زير پر ماست

 اي اندر ته درياست بينم اگر ذره بـر اوج فلك چون بپرم از نظـر تــيز مي

 گر بر سر خـاشاك يكي پشه بجنبد جنبيدن آن پشه عيان در نظر ماست

 ز تقدير نترسيد بنگر كه ازين چرخ جفا پيشه چه برخاستبسيار مني كـرد و 

 ناگـه ز كـمينگاه يكي سـخت كماني تيري ز قضاو قدر انداخت بر او راست

 بـر بـال عـقاب آمـد آن تير جـگر دوز وز ابر مر او را بسوي خاك فرو كاست

 بر خـاك بيفتاد و بغلـتيد چو ماهي وانگاه پر خويش گشاد از چپ و از راست

 گفتا عجبست اينكه ز چوبست و ز آهن اين تيزي و تندي و پريدنش كجا خاست

 كرد و پر خويش بر او ديد گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست چون نيك نگه
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 حج 

  شاكر از رحمت خداي كريم                       حاجيان آمدند با تعظيم

  رسته از دوزخ و عذاب اليم              جسته از محنت و بلاي حجاز

  زده لبيك عمره از تنعم                   آمده سوي مكه از عرفات 

  بازگشته به سوي خانه سليم              يافته حج و كرده عمره تمام

  پاي در كردم برون ز حد گليم           من شدم ساعتي به استقبال

  دوستي مخلص و عزيز و كريم                     مرمرا در ميان قافله بود

  زين سفر كردن به رنج و به بيم           گفتم او را بگو كه چون رستي

  فكرتم را ندامت است نديدم                   ام جاويد تا ز تو باز مانده

  چون تو كسي نيست اندر اين اقليم          شاد گشتم بدان كه كردي حج

  حرمت آن بزرگوار حريم                    اي بازگو تا چگونه داشته

  چه نيست كردي اندر آن تحريم      چون همي خواستي گرفت احرام

  ر چه مادون كردگار قديم ه             جمله بر خود حرام كرده بدي
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  از سر علم و از سر تعظيم              گفت ني گفتمش زدي لبيك

  باز دادي چنان كه داد كليم            شنيدي نداي حق و جواب مي

  ايستادي و يافتي تقديم           گفت ني گفتمش چو در عرفات

             عارف حق شدي و منكر خويش           به تو از معرفت رسيد نسيم

  گوسفند از پي يسير و يتيم          كشتي و ميگفت ني گفتمش چ

  قتل و قربان نفس شوم لئيم                   قرب خود ديدي اول و كردي

  در حرم همچو اهل كهف و رقيم            رفتي گفت ني گفتمش چو مي

  و ز غم فرقت و عذاب جحيم                  ايمن از شر نفس خود بودي

  همي انداختي به ديو رجيم          فت ني گفتمش چو سنگ جمارگ

  هاي ذميم  همه عادات و فعل                از خود انداختي برون يكسر

  كه دويدي به هر وله چو ظليم            گفت ني گفتمش به وقت طواف

  ياد كردي به گرد عرش عظيم                        از طواف همه ملائكتان

  از صفا سوي مروه بر تقسيم         گفتمش چو كردي سعيگفت ني 

  شد دلت فارغ از جحيم و نعيم                    ديدي اندر صفاي خو كونين
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  مانده از هجر كعبه بر دل ريم              گفت ني گفتمش چو گشتي باز

    هم چنان كنون كه گشته رميم                   كردي آنجا به گور مر خود را

  ام صحيح و سقيم  من ندانسته              ت از اين باب هر چه گويي توگف

  نشدي در مقام محو، مقيم            گفتم اي دوست پس نكردي حج

                                                                 محنت باديه خريده به سيم                    اي مكه ديده، آمده باز رفته

  ماين چنين كن كه كردمت تعلي     گر تو خواهي كه حج كني پس از اين

                                                                  

 خلاصه ي سفرنامه

          مدرسه يروزها

هـ.ق را ناصر ناميد  394داشت، نوزاد  يجا خسرو، كه در شمار توانگران بزرگ خراسان

 .پرداخت يفراوان و يتواناييها سرشار از مهر و اميد به پرورش يو با دل

را  يكودك يپروردگار، سالها ي، در تابش آفتاب فروزان عنايتهاينهال سبز خسرو

كوتاه  ييافت و در روزگار قباديان و بلخ راه يشتابان پشت سر نهاد، به آموزشگاهها

  .به دست آوردفراوان  يپيشرفتها

در مسايل گوناگون  ي، خبرگيواپسين كتاب آسمان يآيهها دادن همه يدرسينه جا

از  يو موسيق ي، پزشكي، ستاره شناسيرياض ، هندسه،يو عرب يادبيات پارس

 .Ĥيديخراسان به شمار م دهه آغازين آموزش نهال پاكسرشت يدستاوردها

شد و بيشتر يبسيار شمرده م هر چند اين آموختهها، نزد انديشمندان آن روزگار، دانش
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توانست روان يهرگز نم يول بهره بودند، يچهارم و پنجم از آن ب يمردان و زنان سده ها

  .عطشناك سبزترين نهال قباديان را سيراب سازد

 قه، روايت و تفسير راهف يچند در واد يآورده، ساليان يرو يدين يبه دانشها بنابراين

 .پيمود

نيافته  ياستوار آن روزگار خراسان، كه بر بنياد منطق و خرد يدين يترديد آموزشها يب

خويش  بغداد داشت، انديشه ناصر جوان را شيفته يبود و ريشه در تبليغات خلفا

 يباورها يديگر پرداخت، تورات، انجيل و زبور آموخت و بررس يپس به آيينها ;نساخت

  .خود قرار داد يرسايان، كليميان و زرتشتيان را در شمار برنامههات

  .را مجذوب نساخت يو يروان خردگرا يهيچ آيين دريغ كه يول

 ياز زبان دانشور بزرگ خراسان بس يپايمرد سراسر تلاش و يشنيدن داستان آن سالها

رآمد ساليان چند ذوالقعده مرا بنهاد مادرب شيرينتر است:به سال سيصد از بعد نود چاربه

نه خرما باز دانستم ز يباز دانستم ز خوب يكم كارنبود اندرجهان جزخوابوجز خورنه زشت

موقّربزد صبح خرد تيغ از  يجسم مرا در كالبدياخگرازاين پس چون شداز آهارجسم

نهادمنكردم روزگار  شب جهلدلم بفروخت چون از مهر خاورسر اندر جستن دانش

باطل را  پس هشتم ز باطلبكردم فرق از معروف منكرچو برنه حق راباز يخويش ب

 برادركه داند قدر سنبل تا نبيندبرسته همبرش يقيمت حق ا يز دانشندان ينياموز

كه بشنيدم ز دانشنشستم بر در او من مجاوربخواندم پاك  يسعدان و كنگربهر نوع

چيستسماك و  كه تا يبخواندم عهد كيكاووس و نوذركه داند از مناطيقيكسر توقيعات

كه چون رانم بر او پرگارو يمجسط يمحورگه اندر علم و اشكال فرقدان و قطب و
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هر كسپديد آورد بر الحان  كه ياقسام موسيق يمسطرگه

اقليدس كه  الواناحوالعقاقيركهچهگرمستازآنچهخشكوچهترهمان اشكاليپيكرگه

بيش و  استفادت بنهادسطاطاليس استاد سكندرنماند از هيچگوندانش كه من زاننكردم

 ماندكه آن نشنيدم از دانا مفسرزبس چون و چراكاندر يكمترنه اندر كتب ايزد مجمل

  وسوسه زرين                جانم به غرغر يدلم خاسترسيد از خيرگ

 يكودك يبنياد باورها يجز ويران يكه دستاورد يناصر، پس از سالها دانش اندوز

 .پايدارتر دويد يو كامران ثروت فزونتر يدر پنداشت، چون ديگر جوانان آن روزگار 

وسوسه زرين طلا او را به  يكشاند و چنديرا به خويش م يمينوچهران و يگاه سيما

زحرص مال  يخوبچهرگانگاه ز درد عشق پس يخواند:گاهيآمد و شد با كيمياگران فرام

خطا  يزيبادنهشرمداشتمكههم عمر شد به يپس كيميا شدمنهباكداشتمكههم

و گيا شدماينĤسيا دوان  وقت خزان به ياد رزان شد دلمفراخوقت بهار شاد به سبزهشدم

 يشيفته كامجوييها و درو من نشستهپستايدون سپيدسار در اين آسيا شدمناصر چنان

پاكدلان  از يبرخ يكه گاه سبب بيداريشكستهاي يشده بود كه هيچ چيز، حت يخاك

 .افتاديمؤثر نم يشود، در ويم

استوارتر به عرصه  يپرداخته، با تدبير يدرنگ به چارهجوي يب ير ناكاماو پس از ه

 .نهاديهوس گام م

شداستتا خود ستوروار مراورا چرا شدمگر جور كرد باز دگر  پنداشتم كهدهرچراگاهمن

بدين شيوه، و  يپيمانها شدمنا گفته پيداست كه زندگ اوميخواره وار از پس يبار سو

جز  يرهاورد يناپذير حيوان يسير يخواستها يپا ها بهدريغ همه دارايي يريختن ب
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كه ناصر نيز چون همه كامجويان  يفرجام ;نزد توانگران ندارد يو دريوزگ يتهيدست

 .سر در ركاب شاهان نهاد ينان سفله در بند آن گرفتار آمد و به اميد لقمه

گار چو نواشدموز رنج روز يب ييكچندگاهداشتمرازيربندخويشگه خوب حال و بازگه

آشكار  يدرباريان تفاوت جاتم ستوه گشتيكچند باثنا به در پادشا شدم ناصر با ديگر

 .داشت

 يو يگرانپايه بزود ياعتبار دودمان از يو و برخوردار يدانش فراوان، ذوق سرشار هنر

از ثروت و ارج فراوان برخوردار  داد و يرا در شمار دبيران شهره بارگاه غزنويان جا

 .كاروان درباريان بلخ پيوست قباديان بسيار دير به يريغ كه جوان نامجود يول ;ساخت

گراييد  يبه خاموش يغزنو اندك اندك شورش تركمانان بالاگرفت، ستاره بخت مسعود

 .فروپاشيد يپيروزمندان سلجوق يو ديوانخانه بلخ زير گامها

  .دشوار گرفتار آمده بود يناصر در موقعيت

ها و خوشگذرانيها يانان و اندوه جانكاه پايان پذيرفتن شبنشينتركم هراس از كيفر سپاه

                                                           با بر او دشوار ساخت، بنابراين راه مرو پيش گرف زيستن در بلخ را

  ابوسليمان

انديشناك بلخ شاعر  يدوستان ديرين به يار در ديوانگاه مرو، دانش بسيار، گفتار نغز و

 يداشت و به دبير يرا گرام يميكائيل و بيك داوود بنيابوسليمان جغر ;شتافتند

 .گماشت

همركاب ناصر  يپس از ديگر يپيروزيها يك خوش نشان داد، ياندك اندك چرخ رو

  .بخشيدند يشدند و ارج، اعتبار و شهرتش را فزون
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و  درباريان يوشگذرانجست و محفل خيمحرمانه شاه شركت م ياو اينك در نشستها

  .Ĥراستيرا با سخنان نغز م يشاهزادگان سلجوق

شناختند و او را با عنوان دبير يقباديان م يگوهر گرانبها البته كامروايان تركمان نيز قدر

  .داشتنديم يفاضل و اديب گرام

 يپر ارز يعبارتها زرين و يستود و با سكههايبويژه شاه كه همواره فرزند خسرو را م

  .نواختيم» خواجه خطير«چون 

به گوهرها  ;گنجيديشهرت و اعتبار در پوست نم ناصر، چون همه هوس پيشگان، از اين

خود را همنشين اختران فروزان به شمار  دربار دلخوش داشت و مغرورانه يو عنوانها

 .Ĥورديم

اميرپيش وزير  يمن قدح به دست نگيرد هم يدستمرسيدهبرمهازيرا كه هيچ وقتب

 ياز سرودهها يخطيرهر چند بسيار خطابكندخواجهيحشمتم بدانكميرمهم باخطر و

به  ياو بعدها در كهنسال يول فرزند نامور قباديان از ميان رفته است، يروزگار دبير

چنين پرده  يجوان يروزها دربار پرداخته، از شهرت و اعتبار يخاطرهها ييادآور

 .برداشته است

كس از  يصدر و وزيربه نامم نخواند جلس مير ونبودزمن م يهمان ناصرم من كه خال

به من بود چشم كتابت يبازو قو بس شرفاديبم لقب بود و فاضل دبيرادب را به من بود

خرد فرزند  ييك يحريردبير كاغذ از دست من بر يقريربه تحرير الفاظ من فخر كردهم

   بودنشد جز به الفاظ من سير شير
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 ركاب طيلساندر                                                                             

                                           

  

  

 .گذشتيم يو خوشگذران يشب نشين طلا، يشاعر قباديان در شعر، سكهها يزندگ  

 .را در انديشه فرو برد كامرواييها دبير شهره مرو ياندك اندك تكرار پياپ

 .كرديرهايش نم يلحظها كه برگزيدهام، چه خواهدبود؟اين پرسش يراهفرجام  يراست

 .ديديم او اينك، پس از سالها، خود را تشنهتر از هميشه

 شور يزودگذرش در نگاه دبير خراسان بزرگ چونان درياي يو لذتها يجهان خاك

 ن نقدفزونتر از آ يكه سالها با اشتياق از آن نوشيد، در راه بهرهگير يدرياي ;نموديم

 .بيشتر هيچ به دست نياورد يو تنگدل يدريغ كه جز تشنگ ياز كف داد، ول يجوان

درباريان  يهايقلب حساس و هنرمندانهاش از دربار، دروغها ، تبهكاريها و نامردم ديگر

 .بود گرفته

 يبندگ و ييكنواخت ارزش آن همه چاپلوس يمكرر و زندگ يانديشيد كه لذتهايچنان م

 .ندارد

كه داد بيابم  روزگار چوجانمستوهگشتيك چند با ثنا به در پادشا شدمگفتم مگروز رنج 

بهر يك  شاه ببايست كردنماز يز ديو دهرچون بنگريستم ز عنا در بلا شدمصد بندگ

 اوبهاميديروا شدمجزدردورنجهيچ نگرديدحاصلمزان كس كه سو ياميد كه از و

آرامش روان و بريدن از ناآگاهيها  به يدست ياب يدر راستا يشفاشدمدبير نوميد سلجوق
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به پژوهش  يراه مسجد و مدرسه پيش گرفت و در كنار پيشه دبير يمعنو ينامراديها و

 .پرداخت يدين يباورها در

 .درست و بخردانه شمردند داشته، كردارش را بسيار يمقدم ناصر گرام يدانشوران دين

شدمگفتم كه راه دين  و ردااهل طيلسان و عمامه  يوز مال شاه چو نوميد شد دلمز

ز  يرست دل پر جفا شدمگفتندشادباشكه يبنماييد مر مرازيرا كه ز اهل دني

پدرانه  جوردهرتاشادگشت جانم و اندر دعا شدمبرخورد آغازين فقيهان مرو بسيار نيك و

در  كه دبير خسته از هوسرانيها سخت تحت تأثير قرار گرفت و خود را يبود، به گونها

 .بش آفتاب دانش به شمار آوردبرابر تا

دريغ كه  يذلّجهلبديشان رها شدمول گفتم چونامشان علما بود و كار جودكزدست

 .در خور ندادند يپرسشهايش را پاسخ ناصر بر نياوردند و يدانشوران خراسان نياز روان

پيرامونش را  يهمه سرزمينها يآب يروز افزون خويش و ب يدبير شهره مرو شرح تشنگ

تفكرپرسنده شد اين نفس مفكّر ز  گشت مرا جان به يباز گفتهاست:زانديشه غمچنين 

جهانداور و رهبرچون چون  جستيم ز مختاريو قول حنيف يو مالك يمفكراز شافع

آنكرانديشمندان بزرگ مرو، نيشابور  وچراخواستم وآيتمحكمدرعجز بپيچيدند اينكور شد

 يپرسشهاي ;شان قرار گرفته بودنديزندگ همه ياز دشوارترين پرسشها يو بلخ زير رگبار

 .نداشتند يجز خاموش يپاسخ گنجيد و يكه در محدوده انديشههاشان در نم

يبايِعونَك انَّما يبايِعونَ االلهَ يد االله فَوقَ  انَّ الَّذينَ"ازقرآن تلاوت كرد: يناصر آيههاي يروز

ِهميداَي ... . 

""ضر َنِ ا يلَقدااللهُ عتتَح ونَكبايِعذْ ينينَ اؤمْما ف لم ملرَةِ فَعفاََنْزَلَ  يالشَّج قُلُوبِهِم
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و هِملَيكينةََ عاً قَريباً السفَتْح مهاثَاب. 

 .بندنديبا خداوند پيمان م دهنديفرستاده ما) دست بيعت م يآنان كه با تو( ا"

 . ...آنان است يدست پروردگار فراز دستها

ايمان آوردگان زير آن درخت با تو بيعت كردند، خداوند از آنان خشنود  كه يگامهن

 .شد

 يپس آرامش بر آنان فرود آورد و پيروز ;آنچه را در قلبهايشان است، دانست پروردگار

 .پاداششان داد نزديك

كنندگان زير درخت  ترديد در باور ما، كه مسلمانيم، همه بيعت يآنگاه ادامه داد: ب

 .ت شدهاندهداي

 .خواهد داد يجاودان خويش جا خداوند از آنان خشنود است و آنها را در بهشت

 .است ياين پاداش بسيار گرانبهاي

 يشتافتيم و با فرستاده گراميكرديم زير درخت ميم يروزگار زندگ اگر ما نيز در آن

 .گيريم يبستيم تا در شمار ره يافتگان و بهشتيان جايم پروردگار پيمان

كه مردم آن بيعت كردند كجاست تا با او  ياست؟ دست آن درخت اينك چه شده يتراس

 .بخشيم ينيكبخت خويش را از آتش دوزخ رهاي پيمان بنديم و چون آن گذشتگان

درخت ياد شده، نه دست واپسين فرستاده  دانشوران پاسخ دادند: در آن سرزمين نه

 .نمانده است پروردگار و نه گروه بيعت كننده هيچ يك پايدار

 .زيستنديبزرگوار م بود كه در روزگار پيامبر يآن پيمان و پاداش تنها ويژه برگزيدگان

آمده است كه،  ناصر ديگر پرسيد: مگر قرآن سخن آفريدگار نيست؟ در قرآن چنين
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آنان به  االله عليه وآله وسلم) بيم دهنده مردم از دوزخ، مژده بخش يحضرت محمد(صل

 .راه بشر استفرا  يبهشت و چراغ

ديگر ما  ياز سو ;همه نسلهاست يبرا و يجهان يخداوند فرموده كه، اسلامĤيين

 .دانيميپروردگار را دادگر م

 يدادگر بر پيروان واپسين پيامبرش داد روا نداشته، گروه يخدا شود كهيپس چگونه م

رين محروم بخشيد و ديگران را از اين موقعيت ز ياز دوزخ رهاي چنان ياندك را با پيمان

را از ما دريغ  يچنين طلاي يشديم كه آفريدگار فرصت مرتكب يداشت؟ ما چه گناه

آيت بيعتكايزدبقرآن گفت كهبددست من ازبرآن  كرده است؟يك روز بخواندم ز قرآن

كردندچونجعفرومقدادوچوسلمان و چو بوذرگفتم كهكنونĤن  قوم كه در زير شجر بيعت

وآن بيعت و محضرگفتند در آنجا نه شجر ماند  مشجرودستچگونهاستĤن دست كجا جوي

 يمبتّرآنها همه ياران رسولند و بهشت ونه آن دستكان دست پراكنده شد آن جمع

در پيداست كه احمدبشير و  مخصوص بدان بيعت و از خلق مخير گفتم كه به قرآن

 راروشن كندش ايزد بر نذير است و سراج است و منورگر خواهد كشتن بدهن كافر او

جهانداور اكبرما  كافه كافرچون است كه امروز نماند است از آن قومجز حق نبود قول

كرديم نزاديم  دست كه گيريم كجا بيعت يزدانتا همچو مقدم نبود داد مؤخرما جرم چه

جهالتوين سرو  بدان وقتمحروم چراييم ز پيغمبر و مضطررويم چو گل زرد شد از درد

بغداد  ين فقه و كلام خراسان، كه از مذهب خلفابه ناوقت بخميد چو چنبراستادا

دبير  يناصر خاموش ماندند و در دل بر گمراه يكردند، در برابر پرسش منطقيم يپيرو

 .Ĥمدينم فرزانه قباديان به شمار ياين همه پرسشها يول ;دادند يشهره شهر گواه



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com٢٩ 
 

 .سخن گفت يدين ياو درباره همه فرمانها

 .چرا خون و شراب حرامند

بايد پنج بار نمازگزارد؟ چرا بايد در نهمين ماه سال روزه گرفت؟ خمس و زكات به  چرا

دليل واجب شده است؟ سبب اينكه در تقسيم ميراث پسران دوبرابر دختران بهره  چه

گذرانند و پرهيزگاران ياز ستمگران در آسايش روزگار م يچيست؟ چرا بسيار برنديم

انديشمند بزرگ  ياز پرسشها يبرند؟ اينها بخشير مدشواريها و رنجها به س دين باور در

برايش  يهيچ پاسخ يكه دانشوران جز خاموش يپرسشهاي ;Ĥمديم مرو به شمار

 .نداشتند

 .بازداشتند يدين ياز فقيهان نامور شهر ناصر را از انديشه در باورها يسرانجام برخ

شمشير گسترش  Ĥيد و اسلام بايكه مسايل شرع هرگز فراچنگ خرد نم آنها گفتند

 .يعقل ييافت نه برهانها

بزرگ  گفتند كه موضوع شريعت نه بهعقلاستزيرا كه به شمشير شد اسلام مقرردانشور

 .مرو از اين پاسخ برآشفت

 .پذيرفتينم ياصول دين هرگز با تقليد استوار يدر ديدگاه و

تون دين س پرواز در حريم آيين نيست پس چرا نماز كه ياو گفت: اگر خرد را شايستگ

 شود، بر كودكان و ديوانگان واجب نيست:گفتم كه نماز از چه بر اطفاليشمرده م

نابخردانه مدرسه نشينان و كردار  يومجانينواجب نشود تا نشود عقل مخيرپاسخها

بنابراين پس از سالها بحث و  ;آنان سر انجام دبير بزرگ خراسان را نوميد ساخت ناپسند

 .ار را به باد انتقاد گرفتكژ انديشان دانش شع گفتگو
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مختلفاز عمر چند سال ميانشان فنا شدمگفتم چو رشوه  تا چون به قال و قيل و مقالات

شمار و دها مر  يشدممكر است ب يباز به چه مبتل كردگار يبود و ريا مال و زهدشانا

 يشدمبدين ترتيب دبير بلند آوازه خراسان برا زمانه رامن زو چنين رميده ز مكرودها

 يچارها يراه درست زندگ يشناساي يبرا هميشه دل از دانشگران پيرامونش بر كند و

 .ديگر انديشيد

 رزار مانوش

 .شميران را ترك گفت شاعر آزاد انديش قباديان بيست و ششم محرم

 .در چهاردهم صفر به سراب گام نهاد

ر، برابر با اندك، راه تبريز پيش گرفت و در بيستم صف ياستراحت دو روز بعد، پس از

 .رسيد پنجم شهريور، به تبريز

خوانده  روز در آن شهر، كه فرمانروايش ابو منصور و هسودان بن محمد 24او حدود 

 .كرد ديدار و گفتگو يشد، اقامت گزيد و با سخنور شهره آذربايجان قطران تبريزيم

 .هـ 434ناصر در اين شهر از زمين لرزه هراسناك شب پنجشنبه هفدهم ربيع الاول 

 جاويد رهسپار يق، كه پس از نماز خفتن به وقوع پيوست و چهل هزار تن را به سرا

 .رفت يو در چهاردهم ربيع الاول با لشكر امير و هسودان به خو ;ساخت، آگاه شد

 .هـ 438 يالاوليآنگاه راه ميا فارقين پيش گرفت و در آدينه، بيست و ششم جماد

 .ق بدان سامان رسيد

سطان، اخلاط، بطليس و ارزن  چون وان، و يتا ميا فارقين از شهرهاي يخو او در مسير

 .گذشت و گمشده خويش دنبال كرد
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فروشيها، نصر الدوله، امير كهنسال شهر  يمردان وسطان در م آشكار زنان و يشرابخوار

گفتند، عسل فراوان يسخن م يو ارمن ي، پارسيتاز ياخلاط كه مردمش به زبانها

 يكه مردم آن را ساخته اويس قرن ي، مسجد"اُنظُر قف"با نام شگفت  يبطليس، قلعها

بريدند و با نهادن يك يسروگونه م يچوبهاي كه در كوه گرديده يانگاشتند، گروهيم

، آب روان، يĤوردند و آبادانيم ديگرش كتيران به دست يآن در آتش از سو يسو

كه دويست منِ آن در آذر  "انوشم رزار" ينيك ارزن با انگورها يباغستانها و بازارها

صاحبدل آزاده قباديان را به  توجه يشد هر يك به گونهايماه به يك دينار فروخته م

 .يافتند در خور يخويش فرا خواندند و در دفتر خاطرههايش جايگاه

نفوذ  يسنگ يشهر ديوارها و كنگرهها "آمد"به  يناصر بزرگ آيين فطرت در ششم د

بيش  ايستاده بر يبزرگ و مسجد آدينها يآهنين، آب گوارا، كليسا يناپذير، دروازهها

 .رفت از دويست ستون سنگين گام نهاد و از آنجا به حران، قرول، سروج،منبج و حلب

 .را به خانه خويش فراخواند يمسافران مرو يدر قرول جوانمرد

، يد كهنسالفرود آمدند، عرب بيابان گر ينيكمرد قرول يهمراهان در سرا چون ناصر و

پشت سر نهاده بود، نزد شاعر قباديان شتافت و گفت:  يبهار از زندگ كه حدود شصت

سوره ناس را با بسم االله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس آغاز  مرا قرآن آموز!ناصر

 .او كلمات قرآن را بر زبان راند يبيابانگرد در پ كرد و مرد

ناس رسيد، مرد گفت: اَرأَيت الناس؟ آنگاه ادامه داد: وال چون استاد مرو به آيه من الجنة

 .بيشتر بخوان

 .گفت: سوره ناس بيش از اين نيست ناصر
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مرد عرب،  ياز ناآگاه يقباديان كدام است؟شاعر "نقالة الحطب"مرد پرسيد: آن سوره 

االله عليه وآله  ياسلام(صل كه بيش چهارصد سال از هجرت پيامبر بزرگوار يدر روزگار

دينار در  گذشت و كارگزاران ريز و درشت دستگاه خلافت هزارانيسلم) مو

 يو اين شگفت ;رساندند، شگفت زده شديها به مصرف ميخوشگذرانيها و شب نشين

به اوج خود رسيد كه تلاش دانشور آزاده مرو در آموختن سوره ناس به كهنسال  يزمان

                                                                                     .ناكامماند عرب

                                                            

           

                                                                                                                                   ز حرم تا حرما

                                                                                                                            .مطلون به بيت المقدس بازگشت يروستا درنگ، از يكاروان مرويان، پس از اندك

 .بودند مؤمنان قدس آماده سفر حج از يگروه

 .هـ 438قعده  يناصر نيز با آنان همراه شد، در نيمه ذ

 .مكه نهاد و پياده بدان سمت شتافت در مسير يق پا

 يبود كه ابوبكر همدان يرو چابك، تيزهوش و نيكو يپيادگان قدس مرد يراهنما

 .شديخوانده م

سر سبز به  يدر جايگاه يز راهپيمايسه رو او مسافران حريم پاك پروردگار را پس از

 .رساند يالقر يبعد به واد يفرود آورد و اندك "ارعز"نام 

به مكه  يالقر يسرانجام ده روز پس از پشت سر نهادن واد يراهيان حرم مقدس اله

 .رسيدند

 .بود برخوردار يناصر از جذابيت ويژها ياين سرزمين برا
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 .كردينزديكتر احساس م او در شهر پروردگار خود را به گمشدهاش

را بدين سمت فرمان نداده بود؟ پس بايد  يجوزجانان و يرؤيا يروشن را مگر پير

 .اين جايگاه پاك جستجو كند گمشدهاش را در

سو سركشيد، با هر انديشمند و  آورد، به هر يبنابر اين مشتاقانه مناسك حج را به جا

 يالبته دراين ميان دعاها اسد وگفتگو كرد تا حق را، چنانكه هست، باز شن يعارف

 .خود قرار داد يتلاشها پيوسته در مسجد الحرام، عرفات و جبل الرحمة را پشتوانه

به مدينه نيز سفر  بدين هدف مقدس يدست ياب يدانشور گرانپايه خراسان در راستا

انديشمند و پارسايان  واپسين پيامدار هدايت با دين باوران يكرده، در حريم آسمان

دل بر آستان  يكه پا يگوناگون يبرقرار ساخت و در فرصتها ينام پيوند دوستگم

 نهاد روان بهشت آشيان آن پيامبرياالله عليه وآله وسلم) م ي(صليشريف نبو

  .خوانديفرام ياالله عليه وآله وسلم) را به يار يبزرگ(صل

  

 مسجد ياسمن

 .سيدمديترانه، ر در كرانه يكاروان مرويان سپس به طبريه، بندر

 .كرد اين مسجد آدينه و چشمه آب گرم كنارش توجه ناصر را جلب

 .بنياد نهاده شده بود يبر فراز چشمه گرمابها

كه آن گرمابه را حضرت سليمان(عليه السلام) ساخته  مردم بندر چنان باور داشتند

 .است

 .شديخوانده م "مسجد ياسمن"وجود داشت كه  يعبادتگاه در اين شهر همچنين
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بزرگ محصور در درختان ياسمن از  يبر سكو گوناگون ساخته شده يهامحراب

 .Ĥمدياين مسجد به شمار م يويژگيها

پيامداران  ;داشت يكه در باور مردم بر فراز گور هفتاد تن از پيامبران شهيد جا يسكوي

 .اسرائيل به كام مرگ فرستاده شده بودنديتوسط بن يكه همگ يهدايت

خورد كه آرامگاه حضرت يوشع بن يبه چشم م يور مسجد رواقخا علاوه بر اين در سمت

 .شدينون خوانده م

 "كفركنه" يمقدس را زيارت كرد و سرانجام به روستا يهمه اين جايگاهها ناصر

 .شتافت

زيبا بنياد نهاده شده بود كه گور حضرت يونس  يصومعها يجنوب اين آباد در

 .داديم يالسلام) را در خويش جا پيامبر(عليه

شده، نا خشنود و اندوهگين به عكا  ياد يشاعر گرانپايه خراسان پس از زيارت مكانها

 .بازگشت

قرار  يدوستانش چنين باز گفت: در باختر طبريه كوه ياو بعدها دليل اين اندوه را برا

 يدريغ كه هيچ كس را يارا يگنجانده است، ول دارد كه گور ابو هريره را در خويش

 .ستزيارت آن جايگاه ني

نزديك كوه گرد آمده، با فريادها، ناسزاها و سنگها زائران ابوهريره را  يكودكان آباد

 .بدين سبب از زيارت آن چشم پوشيدم ;Ĥزارنديم

 .بست و روانه بيت المقدس شد ديگر در عكا ماند، آنگاه بار سفر يناصر روز

تون و قرية العنب سلام، رمله، خا حيفا، قيساريه، كفر ياو در اين مسير از آباديها
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 .هـ 438گذشت و سرانجام در پنجم رمضان 

 .المقدس گام نهاد ق به بيت

 .نگاشته است فرسنگ 876انديشمند روشن روان قباديان فاصله قدس تا بلخ را 

 ;آهنين يافت ينفوذ ناپذير و دروازهها يبا بارو يكوهستان ياو بيت المقدس را شهر

 يخويش جا يزيبا يرد را در بازارها و ساختمانهاكه بيست هزار تن م يسر سبز يآباد

 .داده بود

 .قدس صنعتگر بسيار داشت

 .ويژه را پايگاه خويش قرار داده بودند يبازار راستها كه هر گروه از آنان در يصنعتگران

حجة در  يبيت االله الحرام نداشتند همه ساله در آغاز ذ زيارت يكه تواناي يمسلمانان

پرداختند و در عيد قربان، مراسم ويژه عيد به يدعا م به عبادت وĤمدند، يقدس گرد م

 .كردنديم بسيار يآورده، قربان يجا

 .است ناصر شمار اين دين باوران را پاكدل را بيش از بيست هزار تن نگاشته

 شهر زيتون و نماز

توانست از يو چنان زايران انبوه هرگز نم با چنين جمعيت يناگفته پيداست كه شهر

 .باشد بهره يب يو بهداشت ياقتصاد يناييهاتوا

 .رونق بسيار داشت يپيرامون قدس كشاورز يدر روستاها

 يفراوان و ارزان بود، بويژه زيتون كه به نوشته حق جو يبس يكشاورز يفرآوردهها

پنجاه هزار من روغن زيتون در چاهها و حوضها گرد آورده،  از كد خدايان يقباديان برخ

 .كردنديصادر م ديگر يشورهاك يبه شهر و حت
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را شگفت زده  گندم و روغن در اين منطقه هرگز شاعر آزاد انديش مرو يالبته فراوان

آن سامان  از بزرگان يزيرا او از منابع مورد اعتماد چنين شنيده بود كه يك ;نساخت

الله، ما رسول ا االله عليه وآله وسلم) را در خواب ديده، گفت: يا يپيامبر بزرگوار اسلام(صل

 .كن ييار يرا در گذران زندگ

 .نان و روغن شام با من :واپسين فرستاده پروردگار پاسخ داد

 .برديبزرگ و زيبا سود م يقدس همچنين از بيمارستان

از سنت پسنديده وقف پزشكان بسيار گردآورده،  يكه با بهرهگير يويژها يدرمان مركز

 .ساختيبيماران را برايگان فراهم م يدارو

 ياز معبدها يبه عنوان مجموعها كنار اين درمانگاه عظيم، مسجد آدينه شهر، در

 .خراسان را به خويش فرا خواند ، مسافر انديشمنديو آثار خاطرهانگيز باستان يتاريخ

 .نمودياز قلع آكنده م زمين اين مسجد باشكوه سراسر سنگ بود و درز سنگها

 .داشت يشهر جا يمت خاورعبادتگاه آدينه در س يساختمان بزرگ و زيبا

 يمحلهها بيست گز، ورود مؤمنان بازار و يو پهنا يس ي، به بلندايدرگاه با شكوه

 .ساخت يپيرامونش به مسجد را آسان م

رنگين آراسته شده، لقب  يبا خرده شيشهها گوناگون اين دروازه كم نظير يبخشها

 .خورديچشم م رنگارنگ به يمصر در ميان آبگينهها يفرمانروا

تماشا و تحسين  بسيار بزرگ از سنگ خوشتراش ديدگان را به يبر فرازاين درگاه گنبد

 .خوانديفرا م

گرفته  يگز، در اين درگاه جا هشت يپانزده و پهنا يدو در برنجين، هريك به بلندا



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com٣٧ 
 

 .شوديخوانده م "(باب داوود(عليه السلام"سراسر نقش كه  يدرهاي ;بود

يافت كه  گام نهاد، در سمت راست، دو رواق بزرگ چون ناصر از اين در به مسجد

 .ستون مرمرين داشت 29هريك از آنها 

سنگين، كه در آن  يآكنده از قلع و طاقها يدرزها رنگين، يسر ستونها و ته ستونها

 .Ĥمدياين دو رواق به شمار م ياز ويژگيها هرگز گل و گچ به كار گرفته نشده بود،

و  "باب السقر"يدو دروازه ديگر به نامها ارت خويش بامسافر مشتاق مرو در ادامه زي

 .آشنا شد "باب الاسباط"

بسيار بزرگ با سه در را در  يهدايت كرد كه درگاه يرا به ناحيها او "باب الاسباط"

 "باب الابواب"هفت گز كه  يدوازده و پهنا يبه بلندا يدرهاي ;داده بود يخويش جا

 .شديخوانده م

، به يسراسر نقش و كندهكار ي، درگاهيانه مسجد، بر ديواره شرقاين در مي علاوه بر

 .را به تماشا فرا خواند يگز، و يس يو پهنا پنجاه يدرازا

انگاشتند كه حضرت يمؤمنان چنان م اين درگاه شكوهمند ده در زيبا داشت و

 .گرانقدرش بنياد نهاده است پدر يسليمان(عليه السلام) اين درگاه و درهارا برا

 ;رفته، با دو در رو به رو شد خاور پيش يسو يشور وارسته خراسان از دروازه داووددان

 .داشت نام "باب التوبه" يو ديگر "باب الرحمه"درِ سمت راست 

داوود پيامبر(عليه  توبه "باب التوبه"بر اين باور بودند كه پروردگار در  يپيروان آيين وح

 .فرو فرستادالسلام) را پذيرفت و باران آمرزش بر او 

نماز گزارد، آمرزش طلبيد و خواستار توفيق  يناصر نيز در آن جايگاه آسمان بنابر اين
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 .شد فزونتر

 .شديمسجد بزرگ قدس در موارد ياد شده خلاصه نم يشگفتيها

گزارد و محراب حضرت يپيامبر(عليه السلام) در آن نماز م كه يعقوب يمكان

 .Ĥمديپر ارز آن معبد سبز به شمار م از آثار ديگر يزكريا(رحمهم االله)بخش

نيايش در جايگاه عبادت آن پيامداران هدايت، از  جهانگرد بلند آوازه بلخ پس از نماز و

 .گام نهاد "(عليه السلام)يعيس مهد"بسيار پايين رفته، به  يپلهها

 يپانزده گز بود كه گاهواره سنگ يبيست و پهنا يبه درازا ياين مسجد در واقع سرداب

 .داشت يضرت مسيح به عنوان محراب در آن جاح

اين آثار گرانبها، كه در قالب مسجد آدينه قدس گرد آمده بود، جهانگرد مشتاق  شكوه

نظير به تحقيق ياين مجموعه ب يبر آن داشت تا در انديشه كشف درازا و پهنا مرو را

 .كه سرانجام سودمند افتاد يجستجوي ;پردازد

 ييافت كه درازا يالسلام) كتيبها نزديك گنبد يعقوب(عليه مسافر روشن روان خراسان

 .دادينشان م ارش به گز ملك 455آن را  يارش و پهنا 704مسجد را 

مقدس پديد  زيبااز آن جايگاه يپرداخته، تصوير» صخره«دقيق سنگ  يناصر به بررس

را در  كهن ينوازد و افتخارهايرا م يكه چشم خرد هر خوانندها يتصوير ;آورده است

 يسازد:قبه صخره هشت گوش منتظميزنده م يانديشه پيروان واپسين آيين آسمان

 .نمايديارش م 33هر ضلع آن  يكه درازا است

 .آن قرار دارد يچهار در بر چهار سو

 .اين خانه از سنگ تراشيده شده است يديوارها همه
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نا  يان شكلكوهست يگز بوده، چون سنگها محيط آن صد ;نمايديصخره كبود رنگ م

 .منظم دارد

ديوار خانه ساختهاند و در ميان هر دو ستون  يبلندا در چهار سمت آن چهار ستون به

 .نهادهاند مرمرين بلند ياستوانهها

 .گران قد بر افراشته است يبر فراز اين دوازده پايه گنبد

 .چون قله كوه هويداست ياست كه از يك فرسنگ يگنبد به اندازها اين يبزرگ

 .شوديبه نام سلسله ديده م يقبها از اين خانه،پس 

داوود(عليه السلام) در اين جايگاه  ينزد دانشوران چنين شهره است كه زنجير دادگر

 .رسيديبدان نم يدست كه جز دست خداوندان حق هيچ يزنجير ;آويخته بود

 .شده وجود دارد علاوه بر اين، قبه جبرئيل(عليه السلام)نيز در نزديك خانه ياد

آوردهاند تا پيامبر  را بدانجا "براق"مؤمنان بر اين باورند كه فرشتگان در شب معراج 

 .نا شناخته شود يواپسين بر آن نشسته، رهسپار جهانها

 االله عليه وآله ي، قّبه رسول(صليقبه جبرئيل(عليه السلام)، در فاصله بيست ارش پس از

 .شوديوسلم)ديده م

قبه صخره  يه وآله وسلم) در شب معراج نخست دراالله عل يگويند حضرت محمد(صل

 .نشست "براق"نماز گزارد، سپس بدين جايگاه آمد و بر 

      صفت شهر مصر و لايتش  

درياي روم مي رود و  نيل از ميان جنوب و مغرب مي آيد و به مصر مي گذرد و به آب

و اين آب از مي شود كه جيحون به ترمذ  آب نيل چون زيادت مي شود دوبار چندان
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 و به مصر مي آيد و ولايت نوبه كوهستان است و چون به صحرا مي گذرد 1ولايت نوبه

 گويند رسد ولايت مصر است و سرحدش كه اول آنجا رسد اسوان مي

شهرها و ولايتهاست و آن ولايت  و از مصر تا آنجا سيصد فرسنگ باشد و بر لب آب همه

به شهر اسوان رسد، از آنجا برنگذرد چه آب  چون كشتي مي گويند و» صعيدالاعلي«را 

جنوب ولايت نوبه  هاي تنگ بيرون مي آيد و تيز مي رود و از آن بالاتر سويي از دره

آنجا سياه پوست باشند و دين ايشان  است و پادشاه آن زمين ديگر است و مردم

 .برده آورند ابرندو از آنج 3بازرگانان آنجا روند و مهره و شانه و بسد باشد و 2ترسايي

ديدم كه از نوبه گندم و ارزن آورده بودند هر  و 4و به مصر، برده يا نوبي باشد يا رومي

شنيدم كه  گويند نتوانسته اند كه منبع آب نيل را به حقيقت بدانند و دو سياه بود و

رفتند و تفحص كردند هيچ كس  سلطان مصر، كس فرستاد تا يك ساله راه بر كنار نيل

» جبل القمر«كه از جنوب كوهي مي آيد كه آن را  ندانست الا آنكه گفتند حقيقت را

  .گويند

 6آنجا كه به زمستانگه رود آب نيل زيادت شدن گيرد. از 5چون آفتاب به سر سرطان و

  به تدريج روز به روز مي افزايد بالا گيرد چنانكه 7قرارداد بست اَرش

 كه 8ند و عاملي باشد به هزار دينار معيشتو نشانها ساخته ا و به شهر مصر، مقياسها

 .حافظ آن باشد كه چند مي افزايد

 شدن گيرد، مناديان به شهر اندر فرستد كه ايزد ـ سبحانه و و از آن روز كه زيادت

زيادت شد.  9چندين اصبع تعالي ـ امروز در نيل چندين زيادت گردانيد و هر روز گويند

بشارت مي زنند و شادي مي كنند تا هجده ارش  و چون يك گز تمام مي شود آن وقت
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گويند و  ارش معهود ايت، يعني هر وقت كه از اين كمتر بود، نقصان برآيد و آن هجده

اين مقدار بيش شود شاديها كنند  صدقات و تذرها كنند و اندوه و غم خورند و چون از

  .هندگز بالا نرود خراج سلطان بر رعيت نن و خرميها نمايند. و تا هجده

  كوچك جويهاي بسيار بريده اند و به اطراف رانده و از آنجا جويهاي و از نيل

ولايت هاست و دولابها ساخته اند چندان  اند يعني از آن انهار و بر آن ديه ها و برگرفته

و به  دشوار باشد و همه ديه هاي ولايت مصر بر سر بلنديها و تلها كه حصر و قياس آن

اين سبب بر بلنديها ساخته  آن ولايت در زير آب باشد ديه ها از وقت زيادت نيل همه

  .ديهي ديگر به زورق روند اند تا غرق نشود و از هر ديهي به

ساخته اند از خاك كه مردم بر سر آن سكر روند  10و از سر ولايت تا آخرش سكري

عاملي  نيل و هر سال ده هزار دينار مغربي از خزانه سلطان به دست يعني در جنب

لايت همه اشغال ضروري خود  معتمد بفرستد تا آن عمارت تازه كنند و مردم آن و

آنجا و  11زمين ايشان در زير آب باشد و در سواد ترتيب كرده باشد آن چهار ماه كه

به  كس چندان نان پزد كه چهار ماه كفاف وي باشد و خشك كنند تا روستاهاش هر

  .زيان نشود

چهل روي مي افزايد تا هجده ارش بالا گيرد و  ت كه از روز ابتداو قاعده آب، چنان اس

بتدريج روي به  ديگر برقرار بماند و هيچ زياده و كم نشود و بعد از آن بعد از چهل روز

كه زمستان بوده باشد و چون آب كم  نقصان نهد به چهل روز ديگر، تا آن مقام رسد

  ك مي شود زراعتي كه مي خواهدمي روند و آنچه خش آمدن گيرد مردم بر پي آن

ديگر  باشد و هيچ آب 13بر آن كيش 12و همه زرع ايشان صيفي و شتوي مي كنند
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  .نخواهد

جنوب مي آيد و روي به شمال مي رود در  و شهر مصر ميان نيل و درياست و نيل از

  .دريا مي ريزد

م و كنار رود نيل رو از مصر تا اسكندريه سي فرسنگ گيرند و اسكندريه بر لب درياي و

به كشتي و آنجا مناره اي است كه من ديدم  است و از آنجا ميوه بسيار به مصر آورند

كشتي  ساخته بودند كه هر 14اسكندريه و بر آن مناره آينه اي حراقه آبادان بود به

آتشي از آن آينه در كشتي  روميان از استنبول بيامدي، چون به مقابله آن رسيدي

جد و جهد كردند و حيلتها نمودند و كس فرستادند  تي و روميان بسيارافتادي و بسوخ

بود و قبول  بشكستند و به روزگار حاكم، سلطان مصر، مردي نزديك او آمده و آن آيينه

اول بود حاكم گفته بود. حاجت نيست كه  كرده كه آن آيينه را نيكو ساز كند چنانكه به

 فرستند و راضي اند كه لشكر ما نزديك هر سال زورمال مي اين ساعت خود روميان

  .ايشان نرود و سربسر بسنده است

 آن مقدم كرده ايم ـ افتاده باشد و آن دريا 16ـ كه صفت 15از آن عمودهاي سنگين

                                                  فرسنگ باش و از مصر تا قيروان صد و پنجاه 17همچنان مي كشد تا قيروان

 

 شناسي سبك

لغات عربي است و تعداد لغات عربي  واژه هاي فارسي در سفرنامه به مراتب بيشتر از -1

 .رسد درصد مي 20به حدود 

  است در سفرنامه كم ديده واژه هاي كهن فارسي كه در سده هاي بعد مهجور -2

  مي شود
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نظر  زبان محاوره اي فارسي از همه متون كهن نزديكتر است و به متن سفرنامه به -3

  خاطرات خود يادداشت بر مي رسد سبب آن است كه معمولاً مسافر هنگام سفر از

بهمان صورت ثبت شده يا با تغيير اندك تدوين مي شود  مي دارد و بعد اين يادداشتها

نزديك است و كمتر  و سفرنامه به زبان محاورهنتيجه معمولاً انشا كتب خاطرات  و در

به سبب سهل بودن و » سفرنامه«كه  مصنوع و متكلف است. مرحوم بهار معتقد است

از ديگر آثار منثور ناصرخسرو دست به دست گشته و  مطلوب بودن نزديك خلق بيش

 است چون بيشتر استنساخ شده تصرف كاتبان هم در آن بيشتر بوده در نتيجه

 قرن چهارم و پنجم نظير استعمال: اندر ايدون، همي، ياء، ژگيهاي سبك نثروي -4

  بسيار نادر است استمراري و نظاير آن در سفرنامه ناصرخسرو ديده نمي شود يا

  «وصف«به جاي كلمه » صفت«استعمال  -5

هفت ساله ناصرخسرو متضمن  از ويژگيهاي نثر سفرنامه ايجاز آن است با آنكه سفر -6

سفرنامه حاوي اطلاعات ذيقيمت و عميقي از  ري نكته ها از مشاهدات اوست وبسيا

 هجري است اما حجم سفرنامه به نسبت محتواي آن، محدود و جهان قرن پنجم

  .است مختصر است و اين ايجاز نيز از ويژگيهاي اين اثر ارزشمند
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                                                                                                                         ,����

- 85كاروان حله ( )، با204-10/202الشيعه()، اعيان 1032-3/1009ي آذر( آتشكده

 -2/443/صفحات متعدد، 1ادبيات در ايران( )، تاريخ223- 193)، بهشت سخن(101

، تاريخ (581-580 ،578، 441، 406، 1/133، تاريخ ادبي ايران()898 469،893

، (251-248 ،169)، تاريخ و عقايد اسماعيليه (60-58نثر( )، تاريخ نظم و753گزيده (

)، 93)، تقويم التواريخ(73-69الشعراء ( يل اشعار ناصر خسرو (پيشگفتار)، تذكرهتحل

  )1048 1054)، چهارصد شاعر برگزيده ي پارسي گوي(90-76روشن( چشمه ي
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   )71.68 (سفرنامه ناصرخسرو به كوشش دكتر سياقي ص

  )152، ص 2(سبك شناسي بهار، جلد 
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